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روزنامه نگاری برای زندگی
 روز خبرنگار است، روز روزنامه نگار. زمانی کسی 
گفته بود ایران بهشت روزنامه نگاران است. گواهی 
آوردنــد که با این وضع و حال خبرنگاران، این چه 

بهشتی است.
  به گمانم ایران بهشت مسئولان و مدیران است. هیچ 
ناکارامدی و کارنامه بدی، بازخواســتی و عقوبتی 
ندارد. حســاب کشــی از بودجه صرف شده بیت 
المال و بررســی کارنامه کاری معنی ندارد. گویی 
هر مسئولی سر ســفره سازمانی است. آنها که باید 
پرسشــگری کنند، همین روزنامــه نگارانند که در 
مواجهه با مســئولان می شوند عنصر دشمن، نادان 
و تعابیری از این دســت. کارشان ناامید کردن مردم 
نامیده می شود و بازی در زمین دشمن و شبهه افکنی 

و ... فقط روزشان مبارک است، الحمدلله.
   راســتش روزنامه نگاری که دســتش تهی است و 
کارش زار، در کارزار سیاســت یک قربانی بیشــتر 
نمــی تواند که باشــد. در همه این ســالها روزنامه 
نگاران بی پنــاه ترین ها در منازعه ها و جدال های 
سیاســی و جناحی بوده انــد. آش ندیده و زندگی 

سوخته.
  فرازهــای روزنامه نگاری چهــار دهه اخیر را به 
دوران های مختلفی می توان تقسیم کرد. سال های 
نخســت انقلاب، ســال های پرغرور دفاع بزرگ، 
دوران ســازندگی، بهار زودگذر مطبوعات و ... اما 
امروز زمین و زمانه با هیچ کدام از اینها برابر نیست. 

فضای دیگری در حال شکل گیری است.
  به مناسبت روز خبرنگار به این اندیشیدم که دوران 
امروز روزنامه نگاری و رســالت روزنامه نگاران در 
ایران امروز چیست. پاسخم به همین سادگی است: 
روزنامه نگاری برای زندگی. چون روح زمانه امروز 

شعار زندگی است.
  از زندگــی به عنوان فضای غالب نســل امروز و 
شــعار روز ســخن می گویم و این صد دریا فاصله 
دارد با فرصت طلبی گروهک تروریستی کمونیست 

کارگری تجزیه طلب و سایر به اصطلاح اپوزیسیون 
که خام دســتانه و هیجان زده پشت این معنا به مثابه 

یک شعار سیاسی رفتند.
  مــراد از »زندگی« بســیار عمیق تــر و جدی تر از 
رقابت های سیاســی اســت. بر خلاف هم نشینی 
نمادین »زندگی کردن« با امکانات داشتن و پول دار 
بودن، در اینجا زندگی یعنی راحتی به معنای سبکی، 
بی هیچ جنگی برای اثبات چیزی به دیگری. بی هیچ 
امیدی بــه افقی دور، بی هیچ نیازی به زبان طنازی 
برای وعده نابی. ســبکی ســاده ساده هیچ در هیچ، 
جــز لبخند، افتادگی و بی ادعایــی. این معنا یعنی 

خود خود زندگی.
  نسلی که شــعارش زندگی است، نسل بی ادعای 
بی اعتنا به وعده اســت، درســت نقطه مقابل نسل 
آرمانگرای انقلابی و ارزشمدار دوران انقلاب است. 
نســلی که شکنجه های ســاواک را تحمل می کرد 
بــرای آرمانهایش، چه رهایــی خلق بود، چه برای 

اسلام و رضای خدا.
  ناگفته پیداســت که نه همه افراد نسل امروز چنین 
اند و نه همه نســل انقلاب آرمانگرا و چنان بودند. 
منظــور فضای نمادین حاکم بر زمانه اســت. یک 
نسل بواسطه تجربه زیسته مشترکی که در گذرهای 
تاریخی و رویدادهای بزرگ زمانه اش دارد، هویت 
می یابد و تعریف می شود. وگرنه طبیعتاً همه افراد 

نسل دقیقاً و عیناً یکسان نیستند.
نکته دیگر اینکه در این بستر و چارچوب، روزنامه 
نــگاری بــرای زندگی در مقابــل روزنامه نگاری 
سیاســی نیســت بلکه در مقابل روزنامه نگاری با 

ادبیات ستیزنده و جنگ است.
مثــال می زنم. در دوران کرونا ابتــدا تیترها چنین 
بودند: کرونا را شکســت می دهیم، مبارزه با کرونا 
در خاکریز رســانه،... اینها مصادیقی هستند که اسم 
آنها را ادبیات جنگ می گذارم؛ یعنی ادبیات روزنامه 
نگاری ســتیزگر؛ آنچنان کــه گروهی آنرا به عنوان 

روزنامه نگاری سیاســی می شناسند که البته درکی 
ناقص و نادرست است.

روزنامه نگاری زندگی یک ســبک خبرنویســی 
نیســت بلکه یک رویکرد، نگاه و ادبیات اســت؛ 
ادبیات زندگی اســت، ادبیات همدلی: بیایید با هم 
از شــیوع بیشتر کرونا جلوگیری کنیم. مثلًا به جای 
تیتــر » جنگ ادامه دارد، مدافعــان امروز }در کنار 
تصویر کادر درمانی{« می گوید »زندگی ادامه دارد، 
مهرورزی هست } در کنار تصویر کادر درمانی {«

روزنامــه نگاری بــرای زندگــی، روزنامه نگاری 
با هدف ایجاد گفتگوســت. چون ســتون فقرات 
زندگی، گفتگوست. چون با گفتگو درک مشترک، 
تفاهــم، همدلی، احترام متقابــل، آرامش و در یک 
کلمه زندگی ممکن می شود. اصلًا گفتگو هم امکان 
زندگی می دهد، هم خود زندگی اســت. و روزنامه 
نگاری برای زندگی، همه آن چیزهایی اســت که به 
زندگی کمک می کند: روایتی که کوبنده و ستیزنده 
نیست بلکه در عین مخالفت، می کوشد درکی از آن 
سوی ماجرا هم به دست دهد. هدف روزنامه نگاری 
برای زندگی، توجیه انهدام طرف مقابل نیست، بلکه 
تــلاش تحمل دیگری اســت. توان درک تفاوت و 

همزیستی با وجود تنوع و تفاوت.
روزنامه نگاری برای زندگی، تلاش روزنامه نگاری 
برای شناخت منصفانه و و از آن مهمتر انسانی است، 
و این یعنی حرکت روزنامه نگاری برای قرار گرفتن 
ســرجای خودش؛ جایی که باید باشد. جایی برای 
کمــک به زندگی با ایجاد گفتگــو، با روایت های 
ســازنده به جای ستیزنده، با ادبیات زندگی به جای 
ادبیات جنگ، با تلاش برای درک به جای کوبیدن.

این درصورتی ممکن اســت که »زندگی« به جای 
»هــر اولویت دیگری« بــر صدر قرار گیرد و ملاک 

و معیار باشد.
  زنده باد زندگی و زنده باد روزنامه نگاری 

برای زندگی.

اميد جهانشاهی

یادداشت   . . .

اگر خبرنگار بمانی تنها می شوی...!
کلام نخست:

روز خبرنــگار را به جامعه رســانه ای کشــور و 
خبرنگاران پر تلاش میهنم تبریک می گویم.

هر کدام از ما به گونه ای عاشق نوشتن شدیم. پدرم 
و ساک دســتی اش را هرگز فراموش نمی کنم. او 
اقماری کار شرکت نفت بود و هر دو هفته یک بار، 
بــا پرواز به محل کار می رفت وبعد از دو هفته کار 

در یکی از جزائر نفتی ایران، به خانه برمی گشت.
دانش پدر فنی بود و ســواد مکتبی داشت. در مسیر 
پــرواز، روزنامه خودش و دیگــر همکارش را در 
ساک دستی کوچکی می گذاشت و هنگام برگشتن 

برای من می آورد.
۳۰ ســال پیش به زحمت نسخه های تازه روزنامه 
در محل زندگی من پیدا می شــد؛ اما پدر روزنامه 
را داغ داغ به دست من می رساند. آن زمان ۱۷ سال 
ســن داشــتم. آرام آرام ، عاشق خواندن ، نوشتن و 
کار روزنامه نگاری شــده بودم. بوی کاغذ روزنامه 
و تمرکــز بر نوشــتن واژه ها، دیوانــه ام کرده بود. 
در رســانه های اســتانم قلم می زدم و دغدغه های 
اجتماعی ام را می نوشــتم.  پدر این را فهمیده بود 
و نگران آینده من بود. مدام از من می پرســید"کار 
و بارت چیســت"  و مــن در جواب می گفتم پدر 

جان، خبرنگارم.
هنــوز پول درس و مشــقم را از پــدر می گرفتم و 
از خودم چندان درآمد مســتقلی نداشتم. پدر با این 
مســئله چندان مشکلی نداشت و فقط می خواست 
من درس بخوانم. او که همیشه خبرها و رویدادهای 
ایران و جهان را از طریق تلویزیون رســمی و رادیو 
دنبــال می کرد، در اواخر عمرش تنها یک جمله به 

من گفت " اگر خبرنگار بمانی تنها می شوی...".
او عاشــقانه نوشــتن، خواندن و تصویر من را در 
نشــریات می دید و این جمله پدر توصیه ای برای 
دست کشیدن از نوشتن نبود، اما نگران آینده من بود. 
او نگران بود یک روز تنها شوم و آرزوهایم همه بر 

بــاد رود. حرف پدر چندان بی راه نبود و من امروز 
از پس ۲۵ ســال روزنامه نگاری ، تنهایی را در همه 

این سال ها احساس کرده ام.
کلام دوم:

- ما تنهائیم زیرا که عده ای در جوامع 
کم تر توســعه یافته وغیر شفاف بر 

ایــن باورند، ضــرر آزادی 
یک روزنامــه نگار، بیش از 

سودش است. 
- مــا تنهائیــم و از 
تنهایی بارها در بند 

گرفتار شــدیم. اما به قول 
روزنامه هم میهن "بررســی 
ها نشــان می دهد در یک سال 
گذشته بیش از ۱۰۰ خبرنگار 
بازداشت شده اند، اما جریان 

اطلاع رســانی متوقف نشد و مثل آب مسیرش را 
پیدا می کند."

- ما تنهائیم اگر چه خبرهایمان بارها سرخط 
خبرها شــد. بر تاریکی ها نور تاباندیم، اگر 
چه بارها فضایی ســیاه و تاریک بر روزگار ما 

سنگینی می کرد. چون شمع آرام آرام در تنهایی خود 
سوختیم و دوباره روشن شدیم.

- ما تنهائیم اما هرگز از تنهایی نترسیدیم و منتقدانه 
نوشــتیم و هزینه دادیم. بارها سرزنش شدیم اما به 
راه خود ادامه دادیم. به قول حافظ "  در بیابان گر به 
شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش ها گر کند خار 

مغیلان غم مخور.
- ما تنهائیم و اگر چه بارها مجبور به سکوت شدیم 
اما ســکوتمان هم معنادار بود و گاهی حتی فریادی 
رســاتر. به قول شاملو: "سکوت سرشار از سخنان 
ناگفته اســت . از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق 

هاي نهان. وشگفتي هاي بر زبان نیامده." 
پدر ۳۰ سال پیش راست می گفت. من و بسیاری از 

همکارانم همچنان عاشقانه تنهائیم اما مگر می شود 
دست از قلم برداشت.

شــریعتی می گفت " هر کسی توتمی دارد، و قلم 
توتم من اســت." می نویسیم تا جان در بدن داریم. 
به امید روزهایی بهتر و روشن تر برای ایران عزیز. 
" دســت از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن 

رسد به جانان یا جان ز تن برآید".

سجاد بهزادی 

یادداشت   . . .
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